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چکیده
هـا، وابسـته بـه    پـژوهش یـري گروزمره و چـه از منظـر جهـت   یتعامل انسان و اطلاعات، چه به لحاظ کاربرد در زندگ:هدفزمینه و 

ةدرباریقتحقيکه برایابندیگاه آنچنان بداهت مهافرضیشپین. اشوندیمیرفتهاطلاعات پذیستیچةاست که دربارهاییفرضیشپ
آن یـف اطلاعـات و تعر ي. کالاسازیابدیاطلاعات ضرورت مةانسان درباریۀاولیاتو تلقریفبازگشت به تعای،اجتماعیدجدهايیدهپد
 ـ  ینی،عیزيعنوان چبه  ـ یهیبـد هـاي فـرض یشامـروزه جـزو پ ،»يانتقـاد یـۀ نظر«رد تـا بـا اسـتفاده از    حاضـر تـلاش دا  ۀاسـت. مقال
.اطلاعات به دست دهدةموجود درباریفاز تعاریديجديبنداطلاعات را نقد کند و دستهیفدر تعرشدهیادهايفرضیشپ

آن، با ةدرباریلبدهايیلتحلۀارائیامفهوم یکباز کردن ياست. برایمفهومیلآن تحلیکردو رويحاضر، سندۀروش مقال: روش
و نقـد، و  یـل موجود تحلیمها، مفاهبر آنیهو با تکگردندیميآوراستدلال هستند جمعیۀکه پایمستندات اصلياستفاده از روش سند

.شوندیبسط داده میدجدیممفاه
 ـ یفیکه آن دسـته از تعـار  دهدینشان م»يانتقادیۀنظر«ينظرینکاطلاعات با عیفتعاریبررس: هایافته هـا از  آنفـرض یشکـه پ

دادن بـه فـرد در   يبرتـر ياست بـرا ياکه مقدمهشوندیمیاطلاعات و انحصار آن منتهيبودن آن است، به کالاسازینیاطلاعات، ع
یشـناخت نشـانه یفدارنـد (تعـار  فرضـی یشپ ـینکه چنیفیتعارۀهمینمشارکت. بنابرارابرقائل شدن به تسلط در بیتبرابر جمع و مز

یشناختنشانهیف(تعاردانندیمیو زبانیذهنيکه اطلاعات را امریفیتعارۀو همگردندیمیآور تلق) اسارتیشناختیفو تعاراوربینع
.شوندیدانسته مبخشیی) رهایگفتمانیفباور و تعارذهن

تعامـل  يکه به محتواانجامندیاطلاعات مةدرباریقاتیبه تحقشوند،یمیآن منتهياز اطلاعات که به کالاسازیفیتعار: گیرينتیجه
از یفیرا دارنـد. در عـوض، تعـار   یجهت کنترل اجتمـاع یريکارگبهيلازم برایعموماً آمادگیقاتآن تحقیجو نتاپردازندیمیاطلاعات

و تمـام  پردازنـد یم ـیکه بـه سـاختار تعامـل اطلاعـات    شوندیمیقاتیآن مقاوم هستند، منجر به تحقيسازییاطلاعات که در برابر کالا
.  کنندیو نقد میناسالم را بررسیتعاملات اطلاعاتیجادکنندةايساختارها

اطلاعات، نقد اطلاعات.يکالاسازرهایی بخشی،ي،انتقادیۀاطلاعات، نظریفتعر:هاکلیدواژه
_______________________________________________________________________________

مقدمه
عنوان است که سوژة مدرن را بهايعلوم انسانی انتقادي حوزه

مهمترین رکن متافیزیکی جهان و تمدن امـروز مـورد انتقـاد    
). در علـوم انسـانی انتقـادي،    1388نیـا،  دهد (آریـایی قرار می

کننـدة امـور   اصالت انسان به عنوان مهمتـرین عامـل تعیـین   
تواند با تکیه محض بر خرد خود همـۀ عـالم را   جهان، که می

چار تغییر دلخواه کند، مهمتـرین آمـاج نقـد    مسخر خویش و د
است. این رویکرد، در مقابل رویکرد اثباتی است که انسـان را  

شناسد و مطالعه دربـارة  رسمیت میعنوان مرکز ثقل عالم بهبه
نگرد هاي طبیعی میانسان را همانند مطالعه دربارة سایر پدیده

گیرد (فی، میاش بهرهو از ابزارهاي علوم طبیعی براي مطالعه
، باعث شـده تـا بشـر از    1محور). این باور پیشینیِ انسان1383

_______________________________
بـوده اسـت   طور کلی سه پاردایم کلان از ابتداي خلقت تا امروز بر اندیشه انسان غربی حاکم. به1

-Cosmosمحـور ( که بالتبع تفکر بقیۀ ابناء بشر را بسیار تحت تأثیر قرار داده اسـت: نگـاه طبیعـت   

centricنگاه خدامحور () از ابتدا تا قبل از میلاد مسیح ،Theo-centric   از بعد از مـیلاد مسـیح (

تکنولوژي براي تسخیر، تغییر، و کنترل جهان بر اساس میـل  
خود استفاده و همه چیز را با محوریت خـویش تعریـف کنـد.    

هایی شده این نگاه متکبرانه به جهان و طبیعت، موجد بحران
سان را به شدت تهدید کرده است که حیات مادي و معنوي ان

و زندگی عادلانه را براي او به یک رؤیا تبدیل نمـوده اسـت.   
انسان با محور قرار دادن خود به عنوان سوژة شناسنده، مابقی 

شـونده کـرده   شناختنی و دسـتکاري » چیز«عالم را تبدیل به 
ناپذیر چنین رویکـردي  است. کالاسازي هر چیز، پیامد اجتناب

تـرین امـور ماننـد    ترین و غیرمـادي حتی معنوياست. امروزه 
هـاي جدیـد   شود. کافیست به پدیـده زیبایی تبدیل به کالا می

ــا اســتفاده از       ــان ب ــه در آن زن ــیم ک ــه کن ــاعی توج اجتم
هـاي زیباسـازي، فـیلم یـا تصـویر چهـرة خــود را       تکنولـوژي 

_______________________________
ز دورة روشـنگري  ) اAnthropo-centricمحور (و آغاز دورة روشنگري، و نگاه انسان17تا قرن 
تاکنون.
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هـاي  عنوان یک کـالاي اطلاعـاتی دیجیتـال بـه شـرکت     به
فروشـند. بـدین   هـاي مـد و لبـاس مـی    هتجاري یا به فروشگا

اي کـه باعـث   هـاي اولیـه  فـرض جهت، ضرورت دارد تا پیش
هـایی  چنین اسارتی براي بشر گردیده اسـت، تحلیـل و بـدیل   

براي تغییر نگاه در زندگی روزمره، و تغییر جهت در تحقیقـات  
بخشی، آشکارسـازي، و ایجـاد امکـان    ارائه شود که به آگاهی

تر منتهی گردد.لانهزندگی هر چه عاد
) 1تواند از دو جنبه مورد مطالعـه قـرار گیـرد:    می» اطلاعات«
ناپـذیر  اي که در همزیستی تفکیکمثابه پدیدهبه» اطلاعات«

با انسان و جهان قرار دارد و بشر از آن در راستاي زندگی هـر  
ــه ــر و ســعادتچــه عادلان ــر بهــره مــیبخــشت ــرد و ت ) 2گی

اي عینی که جزئی از طبیعتی است یدهمثابه پدبه» اطلاعات«
توان آن را از طریـق ابزارهـاي   که باید به تسخیر درآید و می

علوم طبیعی مورد مطالعه قرار داد. 
مقالۀ حاضر سعی دارد با رویکرد نخست به اطلاعات بنگـرد و  

هاي موجود در تعریف اطلاعـات،  فرضبا نگاه بنیادي به پیش
اي بپردازد که اطلاعات را تبـدیل  ینیبه انتقاد از باورهاي پیش

کنـد و در  آور در زندگی انسـان مـی  اي ناعادلانه و اسارتبه پدیده
گیري ارائه دهد.هایی براي تحقیق با این جهتضمن، بدیل

تعاریف اطلاعات
ــر ( ــه2010فرن ــام  ) در مقال ــه ن ــات  «اي ب ــفه و مطالع فلس

دربـارة  بنـدي خـوبی از تعـاریف موجـود    دسـته »رسانیاطلاع
کـنم.  اي از آن را ذکـر مـی  اطلاعات ارائه کرده است که شمه

دهد: تعـاریف  وي تعاریف عرضه شده را در سه دسته جاي می
روانشــناختی، و تعــاریف -شــناختی، تعــاریف اجتمــاعینشــانه
شناختی.معرفت

، 2هـا از یـک طـرف بـین فاکـت    شـناختی  تعاریف نشـانه الف. 
آن واقعــی و بازنمــاییهــاي جهــان هــا، و موقعیــتوضــعیت
شـوند و  ها تمایز قائل میها و بیان زبانی آن بازنماییموقعیت

هـا، و  ها، بازنمـایی ها و انواع موقعیتاز طرف دیگر بین نشانه
شـود کـه   گذارند. این امر منتهی به مدلی مـی ها فرق میبیان

دهندة رابطۀ میان واقعیـت، تفکـر، و زبـان اسـت. ایـن      نشان
شامل دو رویکرد فرعی است:رویکرد خود

باور به اطلاعـات کـه بـه اطلاعـات بـه عنـوان       ) نگاه عین1
نگرد (مثل تعـاریف باکلنـد). در ایـن نگـاه،     علامت یا پیام می

هـا)  منابع اطلاعاتی (متون، جمـلات، کلمـات، حـروف، بیـت    
شــوند و داراي معنــایی تلقــی حــاوي اطلاعــات دانســته مــی

کشف و اسـتخراج اسـت. معنـا    شوند که توسط همه قابل می
_______________________________

2 . facts

داشتن و حاوي اطلاعات بودنِ منابع اطلاعاتی در ایـن نگـاه   
است.  » عینی«امري 

معنا » حاوي«باور که عقیده دارد منابع اطلاعاتی ) نگاه ذهن2
نیستند، بلکه به منبـع اطلاعـاتی واحـد یـا منـابع اطلاعـاتی       

نی هاي مختلف و توسط افـراد متفـاوت، معـا   یکسان، در زمان
شود و معناي متداول یک منبع اطلاعاتی مختلفی منتسب می

است؛ یعنی معناي 4الاذهانیو بین3خاص، موضوعی بینامتنی
یک منبع اطلاعـاتی را صـرفاً در میـان سـایر منـابع و سـایر       

توان فهم کرد. تفاسیر از آن منابع می
بر عمل و فرایند اطلاعـات  روانشناختی -تعاریف اجتماعیب.
د دارند. تأکید اندیشـمندان ایـن گـروه (بولـدینگ، شـرا،      تأکی

، بروکس، بلکین، اینگورسن و غیـره) روي فراینـدهاي   5پرات
آگاه شدن و آگاه کردن مردم است. اطلاعات در ایـن دسـته،   

شود که در وضعیت ذهنی، ساختار دانش، یـا  عملی دانسته می
رویداد یا کند. اطلاعات شامل بینی افراد تغییر ایجاد میجهان

دهد. میزان این فرایندي نیز هست که این تغییر در آن رخ می
هـا، کـه   هاي مختلف متفـاوت اسـت. شـانونی   تأثیر در نظریه

طرفدار نظریۀ ریاضـی اطلاعـات و ارتباطـات هسـتند نقشـی      
براي ذهنیات افراد قائل نیستند در حالیکه از نظـر طرفـداران   

لاعـات بـر تصـویر    رویکرد شناختی، علاوه بر نقشـی کـه اط  
هاي ذهنی هاي ذهنی یا مدلداشتهذهنی فعلی فرد دارد، پیش

قبلی فرد نیز (که حاصل تأثیرات اطلاعات گذشـته اسـت) در   
تصویر ذهنی  بعدي او نقش دارند. 

شـناختی نیـز داراي  دو شـعبه اسـت. در نظـر      رویکرد جامعـه 
اندیشمندان شعبه نخست، بخشـی از تصـویر افـراد از جهـان     

از جهـان و بـه   6هـا »دیگـري «بینی) به وسیلۀ فهـم  (=جهان
شـود. در نظـر اندیشـمندان شـعبۀ     طریق اجتماعی ساخته می

دوم، که داراي نگاه فرهنگی یا گفتمانی به اطلاعات هسـتند،  
شود و گویی افراد ساخته میوسیلۀ نحوه و نوع سخنجهان به

اطلاعات را  باید به مثابه زبان یا سخن فهم کرد.
از اطلاعـات آن اسـت کـه    شـناختی تعاریف معرفتهدف ج. 

بایسـت  هایی را تعیین کنـد کـه منـابع اطلاعـاتی مـی     ویژگی
داشته باشند تا باورهایی که از تفسـیر محتـواي آنهـا حاصـل     

شــود، باورهــاي صــادقی دانســته شــوند. تعـــاریف      مــی 
نگرنـد. در  مـی »شـاهد «شناختی به اطلاعات به مثابه معرفت

که در متون فلسفی بین اطلاعات و دانـش (معرفـت)   مواقعی 
شود، وجه تمایز ایـن اسـت کـه اطلاعـات،     تفاوت گذاشته می

شود. پرسش اولیه دربارة اطلاعات در این دانسته می» شاهد«
_______________________________

3. intertextual
4. intersubjective
5 . Pratt
6. The Others
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(منبـع  » شـاهد «چـارچوب، پرسـش در ایـن بـاره اسـت کـه       
استدلال) باید داراي چـه خواصـی باشـد تـا بـاور را توجیـه و       

» معرفـت «د و این صلاحیت را به آن ببخشد کـه  مستدل کن
هاي معناشناختی اطلاعات براي بسـط ایـن   تلقی شود. نظریه

ــزان  رویکــرد، روش ــراي ارزیــابی می احتمــالات ریاضــی را ب
اي کـه  دهند تا درجهپیشنهاد می» شواهد«بخش بودن اطلاع

تواند توجیهات لازم بـراي بـاور دانسـته    یاد شده می» شاهد«
هـا نوعـاً درجـۀ    فراهم کند را تعیین کننـد. ایـن روش  شدنش 

را بـا در نظـر   » شـاهد «7ناپـذیري بودگی یا وقـوع غیرمنتظره
گرفتن احتمال وقـوع همـۀ شـواهد بـدیل ممکـن، محاسـبه       

کنند.می

رویکردهاي اصلی نقد در نظریۀ انتقادي
اي بسـیار طـولانی دارد و   نظریۀ انتقادي در معناي عام سابقه

در برابـر ادعاهـاي   8وان آن را تا تجاهـل سـقراطی  تحتی می
سوفسطائیان به عقب برد. سقراط از تجاهل براي رسیدن بـه  

کرد. امـا  هاي آنان استفاده میفرضتناقض و سپس نقد پیش
نظریــۀ انتقــادي در معنــاي خــاص آن، مربــوط بــه تأســیس 

است کـه در اوائـل   9»مؤسسۀ مطالعات اجتماعی فرانکفورت«
أسیس شد. اندیشمندان فعال در آن موسسـه بـه   ت1930دهۀ 

دادند که از ستیزي واکنش نشان میستیز و عقلحوادث انسان
و عقلانیـت مـدرن  زاده و بـه    18و 17بطن روشنگري قرن 

اي چون نازیسم و فاشیسم منتهی شـده  هاي ضد انسانینظام
بود. این اندیشمندان اکثراً یهودي بودند (هورکهایمر، آدورنـو،  

) و شـاید حـوادث جنـگ و    1387، 10بنیامین و غیـره) (شـرَت  
گیري چنین رهیافـت  فشارها بر یهودیان را نیز بتوان در شکل

اي مؤثر دانسـت. اسـاس اندیشـۀ متفکـران انتقـادي،      انتقادي
شان بسیار به متفکران یونان باستان اومانیستی است و در آراء

پردازند اما وبر، فرویـد،  وگو میکنند و با آنها به گفترجوع می
کانت، هگل، نیچه و به ویـژه مـارکس بیشـترین تـأثیر را بـر      

انــد. زیــرا مــارکس هــاي اعضــاي ایــن نحلــه داشــتهاندیشــه
ترین ادبیات را در مواجهه با عقلانیت حاکم بر جهـان  انتقادي

گذاشت؛ عقلانیتی که به تـوحش  مدرن را در اختیار ایشان می
هی شده بود.منت40و 1930هاي دهه

هورکهایمر به عنوان اولـین اندیشـمند بـزرگ ایـن مؤسسـه،      
کند و آن را در تعریف می» منفی«اي نظریۀ انتقادي را نظریه

اسـت (کـانرتون،   » مثبت«دهد که برابر نظریۀ سنتی قرار می
_______________________________

7 . unexpectedness
8. Soqratic irony
9 . Frankfort School
10. Sherratt

). از نظر وي، هدف نظریۀ سنتی آن است که زندگی را 1390
ي کشـاورزي، مبـارزه بـا    هـایی بـرا  کارآمدتر کند. مثلاً روش

دست دهـد. امـا   بینی حرکات زمین، و غیره بهها، پیشبیماري
نظریۀ انتقادي هدفش این است کـه جامعـه را بـه عقلانیـت     
برگرداند و همۀ شـرایطی را نقـد کنـد کـه آن را غیرعقلانـی      

). همـانطور کـه گفتـه شـد، مهمتـرین      1381کند. (واترز، می
که چه باعث شده اسـت کـه   دغدغۀ اعضاي مؤسسه این بود 

اي از دل عقلانیـت  چنین وضـعیت غیرعقلانـی و ضدانسـانی   
ظهور کند. بنابراین، اندیشمندان اولیۀ مکتب فرانکفـورت کـه   

کننده و حتـی  زیستند، رویکردي کاملاً نفیدر دوران جنگ می
آخرالزمانی به عقلانیت داشتند. امـا اندیشـمندان متـأخر ایـن     

هاي آنها بعد از جنـگ ارائـه   اندیشهمکتب مثل هابرماس، که
پرداختنـد کـه بـه    هـایی مـی  هـا و ایـده  شده است، بـه روش 

تر کردن عقلانیت مدرن حاکم منتهی شود. عقلانی
توان برشمرد که سه رویکرد مهم  به نقد را در این مکتب می

) رویکـرد  2) رویکرد هورکهایمر، 1به بحث حاضر کمک کند: 
ــو، و  ــرد ه3آدورن ــرَت، ) رویک ــاس (ش -273، ص 1387ابرم

307  .(
نقـد  «رویکرد انتقادي ماکس هورکهایمر در نظریـۀ انتقـادي   

است. به اختصار،  وي براي هر پدیده یا نهاد 11»ماندگاردرون
اجتماعی یک هدف درونی یا ذاتی قائل است و نقد را عبـارت  

داند که آن پدیده یا نهاد چرا و تحت چه شرایطی از از این می
هدف منحـرف شـده اسـت. هـدف انتقـاد او نشـان دادن       آن

برگردانـدن  شواهد این انحراف و تلاش براي به مسیر اصـلی  
آن است. براي مثـال، اگـر هـدف ذاتـی بیمارسـتان، درمـان       
بیماران باشد آنگاه منتقد باید بنگرد که بیمارسـتان چقـدر بـه    

پردازد و چقدر از آن دور شده است. ممکـن  اش میهدف ذاتی
است هدف بیمارستان تبدیل به این شده باشـد کـه بـه یـک     

وجود بروکراسی تحمیلی تحقق بخشد. بنابراین همۀ شرایط به
شود. آورندة این انحراف نقد می

دیالکتیـک  «تـوان  رویکرد آدورنو بـه نظریـۀ انتقـادي را مـی    
نام نهاد. به نظر وي مهمترین علت غیرعقلانی شـدن  » منفی

ــه   ــت ک ــه آن اس ــايمدرنیت ــژه12بازنموده ــل از اب ــا حاص ه
شوند و چـه در  ها یکسان پنداشته میها) با خود ابژه(شیءواره

تحقیقات اجتماعی و چه در عمـل اجتمـاعی بـا بازنمودهـاي     
ایم. مشکل علم جدید و ها سروکار پیدا کردهها یا شیءوارهابژه

سازوکارهاي اجتماعی حاصل از آن عبـارت اسـت از مشـغول    
ها؛ چیزهایی که هویـت وارهعه و دستکاري شیءشدن به مطال

_______________________________
11. immanent critique
12. representatives
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شان تبدیل به بازنمودهاي آنها شده است. خـود انسـان   واقعی
اي شـود؛ بـه مثابـه سـوژه    نیز به مثابـه بـازنمود مطالعـه مـی    

نقــد «تــوان واره شــده. از ایـن رو، نقــد وي را کــه مـی  شـیء 
پـردازي نیز نام نهاد، عبارت از نوعی مفهوم13»اندیشناهویت

پـردازي اساسـاً حاصـل تبـدیل شـدن شـیء بـه        (خود مفهوم
بازنموده است) است که مفهوم، خودش را طی همـان فراینـد   

هـایی علیـه   تعیین هویت انکار کند. براي مثال، با ارائۀ نقیض
پردازي خودش، نشان دهد که آن مفهوم یا آن بازنمود، مفهوم

چقدر با هویات واقعی متفاوت است. 
کنش «توان با نام ابرماس به نظریۀ انتقادي را میاز رویکرد ه

یاد کرد. از نظر هابرماس، حیات انسـان داراي دو  14»ارتباطی
هاي کار و زبان بشري. کار، مادیت حیات را ستون است به نام

سازد و زبان، سازندة بعد اجتمـاعی و فرهنگـی اسـت. وي    می
همزیســتی زبــان را ســازوکاري بــراي رســیدن بــه اجمــاع و 

داند و ایـن رسـیدن بـه اجمـاع را مهمتـرین      آمیز میمسالمت
کند. بنابراین رویکـرد  جهان خود تلقی میهدف بشر در زیست

وي به نقد عبارت است از نقد همۀ گفتارهایی که مانع از ایـن  
شـود از یـافتن   شود. از ایـن رو نقـد او عبـارت مـی    اجماع می
ه مثابه چیزهایی کـه مـانع از   هاي پنهان در گفتار، بایدئولوژي

گـردد. حـوزة   کنش ارتباطی سـالم و رسـیدن بـه اجمـاع مـی     
کند، جایی اسـت کـه   با شرایطی که وي ترسیم می15عمومی

چنین اجماعی قابل تحقق است و نظریۀ انتقـادي بایـد همـۀ    
هاي سخنانی را نقد کند که در حوزة عمومی داراي ایدئولوژي

شوند. به اجماع میپنهان هستند و مانع رسیدن

نظریۀ انتقادي و تعریف اطلاعات
اي از جهان مفـاهیم  و نسـبت دادن   هر تعریف، برگرفتن تکه

آن به چیزي است که آن را تعریف می کنـیم. دلیـل اهمیـت    
ها در فلسفه همین است. تعریف داراي مفروضات اولیه تعریف

_______________________________
است از نقد مفاهیمی که بـه مـرور   ) عبارت non-identity critiqueاندیش (. نقد ناهویت13

اند. براي مثال، مـا در  اند و خودشان تبدیل به واقعیت شدهزمان جاي چیزهاي عینی و واقعی را گرفته
کنیم ها را تبدیل به مفاهیم و روابط میسازي یک آسیب اجتماعی، واقعیتتحقیقات اجتماعی، با مدل

هـا بـه   نماییم. این بـازنمود شده) میبه بازنمود (امر شیءوارهها را تبدیل و در واقع با این کار، واقعیت
دهند و بدین ترتیب ما در حـل  گیري ما را تشکیل میگیرند و مبناي تصمیممرور جاي واقعیات را می

پردازیم و عموماً از ها) میهاي این مفاهیم (یا بازنمودهمشکلات اجتماعی به روابط و کنش و واکنش
گوید ویژگی بـارز علـم مـدرن آن اسـت کـه از طریـق علـم        شویم. آدرنو میفل میاصل واقعیت غا

کنـد و  ءواره مـی ها را جهت کنترل و مدیریت، تبدیل به بـازنمود و شـی  ریاضیات و آمار، همۀ واقعیت
شـود و بـه تصـمیماتی منتهـی     هـا، فرامـوش مـی   بدین ترتیب وضعیت واقعی چیزها، از جمله انسان

اندیش عبارت اسـت از ایـن کـه در حـین اینکـه      نسان و طبیعت است. نقد ناهویتگردد که ضد امی
هایی را بیاوریم که یادآوري کند که این بازنمودها واقعی نیستند و کنیم، مرتباً نقیضپردازي میمفهوم

دهنـد. ایـن   نشان دهد که آنها چقدر با چیزهاي واقعی تفاوت دارند و چقدر سطح واقعیت را تقلیل می
پـردازي و  اي کلیدي براي تحقیقات اجتماعی امروز است که محققان در حین مفهـوم قد آدرنو، نکتهن

هاي آن را برشمارند تا این بازنمودها تبدیل به ذات سازي، بازنمود بودن آن را اذعان و محدودیتمدل
واقعی نگردند.

14 . Communicative Action
15 . public sphere

ــت  ــۀ عزیم ــز   16و نقط ــات نی ــی از اطلاع ــر تعریف ــت. ه اس
هاي خاصی دارد و نقطۀ عزیمت خاصـی را معـین   فرضپیش
سـازد. بنـابراین،   ناپـذیر مـی  کند و نتایج خاصی را اجتنـاب می

هـا هســتند، نــوعی  بینــیتعـاریف، کــه خــود ناشـی از جهــان  
اند. با این وصف، رفتن بـه سـراغ تعـاریف عرضـه      بینیجهان

هــا و وجــو دربــارة انگــارهو پــرس» اطلاعــات«شــده بــراي 
مفروضات حاکم بر تعـاریف و نتـایجی کـه لازمـۀ هـر یـک       

تواند باشد، شروع خوبی است. می
بخشی از تعاریفی کـه در بخـش اول شـرح آن گذشـت، بـه      

نگرنـد. ایـن تعـاریف در    می» عینی«اطلاعات به مثابه امري 
بـه  » روانشناختی«و » شناختینشانه«میان برخی رویکردهاي 

عاریف باکلند، شانون، بلکـین، و  شود (مثل تاطلاعات دیده می
، تبـدیل  »عینـی «...). لازمۀ تعریف اطلاعات به مثابه امـري  

» عینـی «اسـت. در واقـع بـا    » ذهنـی «انسان به موجـودیتی  
موازنـه  » عینـی «و امـر  » ذهنی«دانستن اطلاعات، میان امر 

هاي بـدیهی انگاشـته   فرضشود زیرا بر اساس پیشبرقرار می
-توان در تعریف، معـادلات عینـی  نمیشدة دکارتی، هیچگاه 

هـا برقـرار کـرد.    ذهنی میان انسان و پدیـده -عینی، یا ذهنی
را » عینیتی«شود که باید بنابراین انسان تبدیل به ذهنیتی می

بشناسد. انسان در این مقام، یک عدم قطعیـت اسـت. کسـی    
قرار دارد و کسی است کـه دچـار   17است که در وضع نامنظم

خواهد به ایـن ثبـات برسـد.    صمیم است و میعدم ثبات در ت
هـاي دکــارتی  فـرض بـدین ترتیـب انسـان بـر اسـاس پـیش      

شود.تأسیس می18گفته، به عنوان سوژه و فاعل شناساپیش
هـاي جمعـی   گذاري سوبژکتیویته در تعریف، از واقعیـت با پایه

گـردد. ایـن   هاي فردي حمایت میشود و از واقعیتغفلت می
ي فردي است، بر این که یک پدیده امـري  که یک پدیده امر

کنـد. بـدین ترتیـب،    جمعی است در تعریف اولویت پیـدا مـی  
به جاي اینکه امـري جمعـی و حاصـل تکامـل،     » اطلاعات«

جرح و تعدیل، و ازدیاد خـرد جمعـی در جریـان تطـور تـاریخ      
دانسته شود، امري فردي و وابسته بـه عقلانیـت، شـناخت، و    

اي، اکنـون ایـن   قی شود. چنین پدیـده انباشت دانش فردي تل
آمادگی را دارد که به عنوان ابژة پژوهش مـورد تحقیـق قـرار    
گیرد. اطلاعات به عنوان ابژة پژوهش، بر اساس اصـالت فـرد   

عنوان فاعل شناسا تأسیس شده است و همانطور کـه گفتـه   به
هـا و  تواند امري ذهنی و وابسته به موقعیـت شد، این ابژه نمی

هاي ذهنی فرد تلقی شود بدون آنکه خـود، امـري   داشتهپیش
عینی باشد.

_______________________________
16 . point of departure
17 . anomalous state
18. Subject
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سـوژة  «هـاي  تـوان آنهـا را نظریـه   هایی که مـی چنین نظریه
فرض آنها وجود فردي است نیز نامید (زیرا پیش19»اطلاعاتی

که صاحب اطلاعات است) باید خواه ناخواه بـه اطلاعـات بـه    
بـا ایـن تعریـف،    اي عینی بنگرند. خود انسان نیـز عنوان ابژه

رفتـار  «شـود و رهیافـت  »مطالعـۀ اطلاعـاتی  «تواند ابـژة  می
که در کتابداري و علم اطلاعات متداول است، در » یابیاطلاع

اي سـوژه 20هـاي گـویی هایی را تبدیل به ابژة تـک واقع سوژه
عینـی میـان   -. با برقـراري موازنـۀ ذهنـی   21دیگر کرده است

ــدن اط  ــدیل ش ــات، تب ــه انســان و اطلاع ــات ب ــالا«لاع » ک
ناپذیر خواهد بود زیرا اطلاعات در این نوع تعـاریف، از  اجتناب

ابتدا امري عینی و فردي نه جمعی دانسته شده اسـت. انسـان   
شـود کـه   اي تلقی مـی با این تعاریف، مالک اطلاعات و سوژه

ــاریفی از    ــت. در تع ــدیریت آن اس ــتکاري و م ــه دس ــاز ب مج
شـوند، نقطـۀ   منتهـی مـی  آن22»سازيکالا«اطلاعات که به 

گردد.تماس تعریف اطلاعات و نظریۀ انتقادي آشکار می
خود » اطلاعات به مثابه کالا«دلیل اینکه این نقطۀ تماس در 

دهد، این است که مکتب نظریۀ انتقـادي، منتقـد   را نشان می
هر تعریفی است که فرد را به جمع، خـرد فـردي را بـه خـرد     

دهد و بـر خـلاف نقـد    جمعی، و سلطه را به مشارکت ترجیح 
یک نقد » نظریه انتقادي«مدرن، نقد پوزیتیویستی و نقد پست

اسـت  23ماندگارجانبدار است. نقد پوزیتیویستی، یک نقد درون
شناسی ، بر معرفت24طرفی ظاهريضمن سعی در حفظ بیکه

_______________________________
19 . informational subject
20 . monologue

هاي بحث علوم شناختی در خصوص الگوهاي ذهنی، تصـاویر ذهنـی،   . یکی از مهمترین حوزه21
از هاي ذهنی افراد است. محققـان ایـن حـوزة تحقیقـاتی     هاي ذهنی و تأثیر محیط بر قالبپیشداشته

دهنـد،  هایی که با آنها انجـام مـی  کنند و مصاحبههایی که میان مخاطبان توزیع میطریق پرسشنامه
هـا در مـورد   هـا و مصـاحبه  ها پس از تحلیل پرسشنامهسعی در کشف الگوهاي ذهنی افراد دارند. آن

گوهاي ذهنـی  کنند و ادعا دارند که این الها، و افراد خاص صحبت میها، صنفالگوهاي ذهنی گروه
در افراد وجود دارد بدون آنکه نسبت به آن آگاه باشند. آنها افراد را موجوداتی ایستا با تلقیـاتی تقریبـاً   

گیرنـد. نقـد فوکـو بـه     ها و ذهنیات او عموماً نادیـده مـی  ها را در برداشتکنند و زمینهثابت تلقی می
هـاي روانـی شـما    ي در مورد ویژگـی گوید روانشناس طورروانشناسی مدرن نیز همین است. وي می

شناسد. مبنـاي علـم مشـاوره نیـز چنـین اسـت. در       کند که گویی بهتر از شما، شما را میصحبت می
آورد شـروع بـه   مشاورة روانی، مشاور با اطلاعات محدودي که در ابتدا از سخنان شما به دسـت مـی  

دهـد. او در واقـع   ه شما پیشنهاد مـی کند و تصمیمات بدیل را بصحبت درباره وضعیت روانی شما می
ها و زوایاي واقعی ذهن شما وارد شده باشد، دربارة شما گو است که بدون اینکه به پیچیدگییک تک

گوید. سخن می
22 . commodification

اي که موضوع نقد در نهادهماندگار عبارت است از نقدي که از دامنۀ موضوعی و پیش. نقد درون23
روند. براي مثال، اگر ما در نقـد یـک   کند و از آن فراتر نمیاده است، براي نقد استفاده میپیش قرار د

نامـه بـراي نقـد آن    کار رفته در آن پایانهاي بهنامه، چارچوب آن را بپذیریم و از قواعد و روشپایان
اشیم، نقد مـا یـک   هاي آن کاري نداشته باستفاده کنیم و مثلاً به پیامدهاي اجتماعی یا سیاسی یافته

ماندگار است. در اینجا، تمام نقد ما متوجه این خواهد بـود کـه بـراي مثـال چـرا ابزارهـا و       نقد درون
ایم. در عوض، نقد استعلائی به موضوعات فرامادي ایم درست به کار نبردههایی را که ادعا کردهروش

رود و مـثلاً در نقـد یـک    فراتر مـی کند و از چارچوب قواعد یک متن یا موضوع نقد در نقد توجه می
کند که آیا اشاعۀ نتایج چنین تحقیقی به اشاعۀ ظلم کمک خواهد کـرد یـا   نامه به این توجه میپایان

اعمال عدالت را دچار خدشه خواهد کرد یا خیر. 
ر ناپذیطرفی امکانمدرن، این بوده که قبولانده است که اساساً بیهاي نقد پست. یکی از موفقیت24

روایتی است که  با ابزارهاي  آن قابل اثبات نیست.طرفی، کلاناست زیرا خود ادعاي بی

کند تا محتوا را بـا قواعـد خـود آن    شناسی تمرکز میو  روش
دهنـدة آن  محتوا نقد کند و کاري به ساختارهاي کلان شـکل 

مدرن نیـز ناقـد هـر    ). نقد پست1393، 25محتوا ندارد (فوکس
یی که هاي بنیادگرا است (هر ادعافرضگرائی و پیشنوع ذات

بیان کند یک رفتـار، ویژگـی، یـا عمـل در ذات یـک شـیء،       
هاي استعلایی فرضموجود، پدیده، یا مفهوم است) و لذا پیش

ــدالت،   ــتمدیدگان، انصـــاف و عـ (همچـــون حمایـــت از سـ
کند زیرا اساسـاً بـاور   ستیزي، مشارکت و ...) را نیز نقد میظلم

تواند تبدیل یها احتمالاً شعارهایی است که مدارد که همۀ این
و قبـول کـرده   )1393(فوکس، آمیز گرددبه ایدئولوژي سلطه

آمیز به یـک  اساساً حرکت تاریخ از یک نظام سلطه«است که 
تر نیست بلکه از یک نظام سلطه به نظام سـلطۀ  نظام عادلانه

مدرن در واقع یـک نقـد   ). نقد پست1390(فوکو، » دیگر است
کند، هیچ ي سلطه را نقد میخنثی است زیرا هر چند ساختارها

کند و همانند چکشـی اسـت کـه    امر استعلائی را حمایت نمی
26توان براي کوبیدن هر چیز از آن استفاده کرد.می

پردازد کـه بـر اسـاس سـه     ادامۀ این مقاله به این موضوع می
رویکرد نقد در نظریۀ انتقادي که قـبلاً معرفـی شـد، چگونـه     

رفت. سه رویکـرد  » به مثابه کالااطلاعات «توان به سراغ می
مانـدگار، دیگـري بـه نقـد     انتقادي مذکور، یکی به نقـد درون 

، و آخري به نقد موانع ارتباط و رسیدن به اجماع 27وارگیشیء
توان پرسـید کـه هـدف    پردازند. با رویکرد هورکهایمر، میمی

چیست؟ پاسخ این است که » اطلاعات«اي به نام ذاتی پدیده
بخشـی اسـت.   ترین معنا، آگـاهی اطلاعات در عامهدف ذاتی 

حال با تبدیل شدن اطلاعات به کالا، چقدر از این هـدف دور  
ایم و چه شرایطی باعث این تبدیل شده است. با کالایی افتاده

و در 28بخشی بـا ارزش مبادلـه  شدن، ما به جاي ارزش آگاهی
طـرفیم. اطلاعـات بـه عنـوان    29ايمراتب بعد با ارزش نشانه

ها یکسان  باید براي افزایش آگاهی انسانامري جمعی که به
شـود و موضـوع   عمل کند، به امـري انحصـاري تبـدیل مـی    

و 30گیرد. انحصـار اطلاعـاتی  قرار می» رانت«اي به نام پدیده
در این سیاق قابل فهم است. انسان با ایـن  31رانت اطلاعاتی

مثابـه  ات به تعریف، اسیر مناسبات اطلاعاتی است زیرا اطلاع
کــالا، صــرفاً در برابــر پــول قابــل دســتیابی اســت و پــول و 
_______________________________

25. Christian Fuchs
the hammer in search"مدرن (از جمله تحلیل گفتمان) را )، نقد پست2006. جان باد (26

of a nail"براي کوبیدن هـر  مدرن، نقدي کند که اشارة ظریفی است به اینکه نقد پستمعرفی می
کند.چیز است؛ میخ یا انگشت، فرقی نمی

27 . reification
28 . exchange value
29 . sign value
30 . information exclusion
31 . information rent
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دهند و فقدان پـول و  افزایانه افزایش میاطلاعات، خود را هم
طور دهند و همانطور کاهشی کاهش میاطلاعات، خود را به

دانیم، فقـر اطلاعـاتی و فقـر اقتصـادي در تناسـب دو      که می
سویه قرار دارند.
واره یـا  تـوان اطلاعـات را شـیء   آدورنـو، مـی  با رویکرد نقـد  

یک هویت واقعی تلقی کـرد کـه از آن واقعیـت دور    32بازنمود
مانده است. این هویت واقعی، که بـه نـوعی عبـارت اسـت از     
سرجمع خرد جمعی بشر که در قالب الفاظ و علائـم در طـول   

اي وارهتاریخ منتقل شـده اسـت، تبـدیل بـه بـازنمود و شـیء      
شده اسـت. خـرد   » اطلاعات به مثابه کالا«ه نام ساحتی بتک

در اینجا موظف است به تمام آن ساحاتی از » اندیشناهویت«
اطلاعات بپردازد که در این تعریف غفلت شده است. به زعـم  

توانـد  اسـت کـه مـی   » انـدیش ناهویت«آدورنو، تنها این خرد 
اطلاعـات بـه   «اي به نام واره شدهانسان را از اسارت امر شیء

رهایی بخشد.» مثابه کالا
شـود کـه   با رویکرد نقد هابرماس، اطلاعات چیزي دانسته می

هـا  طور برابر میـان انسـان  به» کنش ارتباطی«باید در فرایند 
مبادله شود و جمع را در رسیدن به اجماع یاري کند. هر گونـه  
اختلال در فرایند ارتباطی انتقال اطلاعـات در حـوزة عمـومی    
این هدف را ناکام خواهد گذاشت. بنابراین وقتی به اطلاعـات  

اي جویانههاي سلطهبه عنوان کالا نگریسته شود، آنگاه ارزش
گـري،  مانند ارزش مبادله ایجاد خواهـد شـد کـه بـه واسـطه     

انجامد و کنش ارتباطی و رسیدن به اجماع انحصار و رانت می
حـوزة عمـومی   کند. با کالایی شـدن اطلاعـات،  را مختل می

نخواهد توانست به وظیفۀ  فراهم کردن امکـان ارتبـاط برابـر    
براي همۀ افراد عمـل کنـد. بـراي جلـوگیري از ایـن اتفـاق،       

اي زبانی تلقی شود و آزادانه و بدون بایست نشانهاطلاعات می
عنـوان  یابد. اگر اطلاعات بـه انحصار در حوزة عمومی جریان 

سخنی خواهـد بـود کـه بنـا بـه      یک نشانۀ زبانی تلقی گردد، 
تعریف بسیاري از اندیشـمندان، وجـه ممیـزة انسـان از سـایر      
موجودات است. در واقع بـا ایـن تعریـف، اطلاعـات بـه ذات      

کند. از سوي دیگر، با استفاده از علم انسانی خود بازگشت می
تـوان  شناسی جدید و از طریق تحلیل بلاغی سخن، مینشانه

را از آن (یا به عبارت دیگر از اطلاعات) هاي پنهان ایدئولوژي
زدود. 

گیريبحث و نتیجه
است؟ براي پاسخ به این بخشچه تعریفی از اطلاعات رهایی

بنـدي فرنـر اسـتخراج    بندي جدیدي از دل دستهپرسش دسته
_______________________________

32 . representated

هاي فرعـی را کـه در   کنم. من آن دسته از تعاریف و شعبهمی
شـدن اطلاعـات را   هـاي کـالایی   فرضبندي فرنر پیشدسته

دهـم و آن  جاي مـی 33»آوراسارت«کشند، در دستۀ یدك می
هـاي متضـاد بـا    فـرض دسته از تعـاریف را کـه حامـل پـیش    

هاي کـالایی شـدن اطلاعـات هسـتند،  در دسـتۀ      فرضپیش
قرار خواهم داد. 34»بخشرهایی«تعاریف 

آن گروه از تعاریف که در آنها اطلاعـات امـري عینـی تلقـی     
شود،  و نیـز آن گـروه از   ذهنی آن میشناسندةْفردشود ومی

عنـوان سـوژة   تعاریف که به جاي تمرکز بر جمع، به فـرد بـه  
کنندة اطلاعات تمرکز دارند، و آن دسـته  شناسنده و دستکاري

فـرض آنهـا مالکیـت اطلاعـات اسـت، در      از تعاریف که پیش
اریف گیرند. براي مثال، تعجاي می» آوراسارت«دستۀ تعاریف 

شناختی که بـه اطلاعـات بـه عنـوان علامـت یـا پیـام        نشانه
-اند و یـا تعـاریف اجتمـاعی   نگرند و براي آن عینیت قائلمی

روانشناختی که به فرد به عنوان سوژة شناسنده و به اطلاعات 
به عنوان ابژة عینی تأثیرگذار بر وضعیت شـناختی فـرد نگـاه    

گیرنـد. در  قـرار مـی  » آوراسـارت «کنند، در دستۀ تعـاریف  می
جاي فـرد، بـه جمـع یـا بـه      عوض، آن دسته از تعاریف که به

تمرکز دارنـد و اطلاعـات را امـري    ها»دیگري«ساختار یا به 
کننـد کـه در سـاختارهاي مختلـف،     ذهنی و زبانی تلقـی مـی  

صورت جمعی برسـاخته  کند و بههاي مختلفی میآفرینینقش
م؛ زیرا این تعاریف بـه  ناممی» بخشرهایی«شود، تعاریف می

بـراي  مقاوم هستند. » کالایی شدن اطلاعات«شدت در برابر 
کننـد و  اي زبانی تلقی میمثال، تعاریفی که اطلاعات را نشانه

سـاخته  » دیگـري «دانند که در ارتباط با یا امري اجتماعی می
گیرند.قرار می» بخشرهایی«شود، در دستۀ می

اي تعریـف  رویکردهـاي پژوهشـی  توان بندي، میبا این دسته
بخـش در  ها بتوان به مطالعات رهاییکرد که با استفاده از آن

حوزة تعامل انسان و اطلاعات پرداخـت. نکتـۀ کلیـدي بـراي     
بایسـت بـه جـاي    تعریف چنین رویکردهایی آن است که مـی 

تمرکز بر محتواي تعامل، به ساختار تعامل توجه شود. تمرکـز  
شود که طی آن بـه  جر به تحقیقاتی میبه محتواي تعامل، من

وجـوي اطلاعـات،   جـویی، مسـیرهاي جسـت   رفتارهاي اطلاع
هـاي  هـاي اطلاعـاتی، لاگ  وجـو در پایگـاه  هاي جسـت لاگ
هاي اجتماعی، نیازهاي اطلاعـاتی  وگو و تعامل در شبکهگفت

شود. تمرکز به ساختار تعامـل، بـه تحقیقـاتی    و ... پرداخته می
آن به شرایط اجتماعی، سیاسی، فرهنگـی،  انجامد که طی می

و اقتصادي کلانِ ایجادکننده و ساختاردهنده به فضاي تعامـل  
شود. ویژگی تمرکز به ساختار به جاي تمرکـز بـه   پرداخته می

_______________________________
33 . slavery
34 . emancipatory
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محتوا این است که خروجی تحقیقات متمرکـز بـه محتـوا در    
هاي سـلطه  افزار نظامتواند دستتعامل انسان و اطلاعات، می

براي مثـال، مطالعـات نیازهـاي اطلاعـاتی، رفتارهـاي      گردد.
جویی، مطالعات تحلیل لاگ و ... همه از نوع مطالعـاتی  اطلاع

هـاي بـزرگ   تواننـد در خـدمت شـرکت   هستند که حداقل می
داري (چه اطلاعاتی و چه غیراطلاعاتی) قرار گیرند تـا  سرمایه

تجاري خود را هاي افراد، کالاهاي آنها بتوانند با توجه به ذائقه
هاي تبلیغاتی، کالاهـاي  به فروش برسانند یا از طریق سیستم

خود را به آنان تحمیل و علایقشان را به آنها تزریـق نماینـد.   
وجوي اطلاعات در افـراد، بـه   هاي جستامروزه شناخت ذائقه

گیري هاي تجاري براي هدفمهمترین دغدغۀ مطالعاتی بنگاه
تبدیل شـده اسـت. در   عۀ مصرفیزدن به جاممشتریان و دامن

طلب، چنـین اطلاعـاتی بـه راحتـی     ساختارهاي سیاسی سلطه
توانــد ابــزار کنتــرل اجتمــاعی افــراد، از طریــق شــناخت مــی
هاي فکري و مطالعاتی، قـرار گیـرد. مطالعـات تـاریخی     ذائقه

ــه کــار روبینــز ( ــداري و 2000چنــدي از جمل ) در حــوزة کتاب
آن، مشخص شده که چگونـه  رسانی وجود دارد که طیاطلاع

دهندة ذائقۀ فکـري خواننـده   اطلاعات امانت کتاب، (که نشان
است) در دوران جنگ سرد در آمریکا ابزار شناسایی و ردگیري 

گرفته است. یا مطالعـات تـاریخی ویگانـد    شهروندان قرار می
هـاي عمـومی   ) نشان داده است کـه چطـور کتابخانـه   1989(

خـدمات جنگـی   «، خدمتی به نام آمریکا در جنگ جهانی اول
را در همکاري با یک تشکیلات تبلیغاتی وابسـته  35»کتابخانه

کمیتۀ اطلاعـات بـراي عمـوم    «به دولت فدرال آمریکا به نام 
ارائه کردند و ضمن قرار گرفتن در خدمت پروپاگاندا، 36»مردم

هـاي مطالعـاتی آنهـا را در جهـت     اطلاعات کـاربران و ذائقـه  
ل شــهروندان در اختیــار نهادنــد. بنــابراین، شناســایی و کنتــر

ــوا در تعامــل انســان و   ــر محت خروجــی مطالعــات متمرکــز ب
اطلاعات، این قابلیت را دارد که در اختیار سـاختارهاي سـلطه   

قرار گیرد. 
اما مطالعات متمرکز بر ساختار در تعامل انسـان و اطلاعـات،   

ند. براي کمحیط ایجاد کنندة چنین فضاهاي تعاملی را نقد می
تواند نشان دهـد کـه چـه علائقـی در     ها میمثال، این تحلیل

کارگزاران یا کارگران «پشت ایجاد طبقۀ شغلی جدیدي به نام 
ــارگران «هــاي وجــود دارد؟ خروجــی فعالیــت» اطلاعــاتی ک
کند؟ داري کمک میچگونه به تثبیت نظام سرمایه» اطلاعاتی

اند گونه نضُج گرفتهچرا و چ» اوقات فراغت«هایی مانند پروژه
شـود  اند؟ چرا امـروزه سـعی مـی   و در خدمت چه اهدافی بوده

_______________________________
35. Library War Services
36 . Committee for Public Information (CPI)

افراد هر چه بیشتر در معرض کامپیوترها قرار گیرنـد؟ چـرا در   
تأکیـد  » نیـاز «به » خواسته«رسانی به جاي کتابداري و اطلاع

هاي ملـی اطلاعـات بـه جـاي     شود؟ هدف از ایجاد شبکهمی
بانـان دانـش در   چیسـت؟ دروازه هاي جهـانی  اتصال به شبکه

کنند هاي مدیریت محتواي الکترونیکی چه نقشی ایفا مینظام
انـد؟ چگونـه مشـاغل    هـاي قـدرتی متصـل   و به چـه شـبکه  

اطلاعــاتی دائمــی و باثبــات چنــد دهــۀ گذشــته بــا مشــاغل 
ايِ امـروزي جایگـذین   وقـت، پـروژه  ثبـات، پـاره  اطلاعاتی بی

زننـدة آن چیسـت؟   اسی رقمسی-اند و مناسبات اقتصاديشده
سـواد  «، »مشاورة خواننـدگان «اي چون هاي تحقیقاتیبرنامه

-در چـه بسـتر اقتصـادي   » علائق مطالعـاتی «و » اطلاعاتی
اند؟اند و در فضاي دانشگاه تعریف شدهسیاسی رشد کرده

توان تعریف کرد. هاي تحقیقاتی، بسیار میاز این دست برنامه
جـاي  تحقیقاتی آن اسـت کـه بـه   شناختی چنین ویژگی روش

گرا، که عموماً مبتنـی بـر اسـتقراء و    هاي اثباتی و تجربهروش
هـاي  انـد، از روش آزمایش و به عاریت گرفته از علوم طبیعـی 

وگو و ژانر، هرمنوتیـک،  تاریخی، سندي، تحلیل گفتمان، گفت
کنند کـه خـاص مطالعـات حـوزة     و پدیدارشناسی استفاده می

ت. ویژگی دیگر این نوع تحقیقـات، آن اسـت   علوم انسانی اس
ها یا طرفی در تحلیل یافتهکه در آنها به جاي پیش گرفتن بی

تعریف پیشنهادة تحقیق، همواره از یک عینک نظري استفاده 
ها و فرضیات و نیـز در  شود که محقق را در تعریف پرسشمی

دهد.ها یاري میتحلیل یافته
عنـوان عینـک نظـري بـراي     هتوان باز نظریات متعددي می

بخش استفاده کرد. علاوه بر نظریات انتقـادي  مطالعات رهایی
گفته یعنی کنش ارتباطی هابرماس، نظریـۀ شـیءوارگی   پیش

هـایی  توان از نظریـه ماندگار هورکهایمر، میآدرنو، و نقد درون
، 37چون نظریۀ هژمونی فرهنگـی و جبهـۀ تـاریخی گرامشـی    

، 39، نظریۀ عام کنش پیـر بوردیـو  38تانظریۀ تنظیم میشل آگلی
، ایـدة تمـایز رولان   40نظریۀ دیالکتیـک فضـایی آنـري لـوفر    

، نقد عقلانیت تکنولوژیک هربرت مارکوزه، و ایدة کـار  41بارت
غیرمادي و مفهوم اُپرِیزمو آتنونیو نگـري بـه عنـوان عینـک     

نظري استفاده کرد (لکی، گیوِن، و بوشمن).
ــایی  ــات ره ــد تحقیق ــش مع ــات و  بخ ــم اطلاع ودي در عل

الـذکر در  هاي نظري فـوق شناسی انجام شده که عینکدانش
انـد. بـراي مثـال، استیونسـون     آنها مورد استفاده قـرار گرفتـه  

_______________________________
37. Antonio Geramchi, Theory of Cultural Hegemony, Historic

Bloc approach
38 . MichealAglita, Regulation Theory
39 . Pierre Bourdieu, General Theory of Practice
40 . Henri Lefebvre, Spatial Dialectics Theory
41 . Roland Barthes, Difference
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، بررسـی  »نظریۀ تنظـیم «) با استفاده از عینک نظري 2011(
هاي عمومی (به عنوان یکی از کرده است که چگونه کتابخانه

رة پسافوردگرائی بـه گـذر از رکـود    نهادهاي اطلاعاتی) در دو
آمریکـا، و گـذر از اقتصـاد صـنعتی بـه      1970اقتصادي دهـۀ  

اند. وي در ایـن تحلیـل  نشـان    اقتصاد اطلاعاتی کمک کرده
هاي عمومی، به عنوان اولین پذیرا دهد که چگونه کتابخانهمی

ها، بـا اسـتفاده از اعانـۀ بنیـاد بیـل      کننده از فناوريو استقبال
ــ ــد و نصــب و  ه بهــرهگیــتس ب ــري از کامپیوترهــاي جدی گی

افزارهـاي  پردازها و سـایر نـرم  اندازي سیستم ویندوز و واژهراه
مایکروسافت پرداختند و بدین ترتیب ضمن افزودن بـه ارزش  

کالاهـا و  افزارهـاي مایکروسـافت، در گسـترش   ايِ نـرم شبکه
خدمات اطلاعاتی در آمریکا ایفاي نقش کردند.

بـا عنـوان   )2002کرونین و دبرا شاو  (یزبِلمقالۀ نمونۀ دیگر،
اسـت  » گذاري روي اشَکال مختلف سرمایۀ نمـادین سرمایه«

گر، با بررسی رابطـۀ میـان تعـداد مقـالات     که این دو پژوهش
رسـانی،  آي. اس. آيِ پژوهشگران برجستۀ کتابداري و اطـلاع 

ــام آنهــا در جســتتعــداد بازیــابی وجــوي گوگــل، و تعــداد ن
ايِ آنهـا  هاي غیر رشـته ها، مقالات عمومی و گزارشصاحبهم

، به این نتیجه دست یافتنـد کـه   42در پایگاه لکسیس نکسیس
هـاي عمـومی آنهـا بـا تعـداد      رابطۀ تعداد مقالات و مصـاحبه 

عنـوان شـاخص سـرمایۀ نمـادین)     نامشان در وب (بهبازیابی
استناداتش بیشتر از رابطۀ تعداد مقالات آي. اس. آي. و میزان 

نامشان در وب است. این در حـالی اسـت کـه ایـن     با بازیابی
هــاي پزشــکی و حقــوق معکــوس اســت رابطـه بــراي رشــته 

ايِ آنهـا در پایگـاه   طوري که رابطـۀ بـین متـون غیررشـته    به
هـاي وب کمتـر از رابطـۀ بـین     لکسیس نکسـیس و بازیـابی  

نامشان یمقالات آي. اس. آي آنها و استناداتش با تعداد بازیاب
در وب است. آنها از این تحقیق، بـا اسـتفاده از ایـدة سـرمایۀ     
نمادین بوردیو این تحلیل را ارائه دادند که تخصص کتابداري 

رسانی، ابزارهاي لازم براي کسب سـرمایۀ نمـادین را   و اطلاع
دهد.  ها به اشخاص نمیبه اندازة سایر رشته

تـاریخ حیـات:   «مورد دیگر، مقالۀ گریفیـث اسـت بـا عنـوان     
کـه بـه   » کتابخانۀ کارنگی به عنوان یـک مکـان در اونتـاریو   

بررسی تحولاتی که در فضاي ساختمان کتابخانۀ واقع در اوِن 
سوند اونتاریو با قدمتی حدود صـد سـال پرداختـه اسـت. او از     

، فضـاي  شده، فضاي تصـور شـده  گانۀ لوفر (فضاي ادراكسه
زیسته شده) براي تحلیل سیر تطور فضاي ایـن کتابخانـه در    
صد سال اخیر پرداخته و نشان داده اسـت کـه چطـور ظهـور     

را تغییـر  ها و تولیدات جدید، فضاي ایـن کتابخانـه  تکنولوژي
_______________________________

42 . Lexis Nexis

داده (فضاي ادراك شده) و تصورات طراحـان بـراي تغییـر در    
داده است (فضـاي  ها شکل فضا را مطابق ابزارها و تکنولوژي

اي کنندگان با نوع تعامل و استفادهتصور شده) و چطور مراجعه
کنند، در برابر این تحمیل تغییر که از فضاي این کتابخانه می

کنند.شود، مقاومت میکه از سوي تولیدات جدید اعمال می
آفرینی دربارة نقشیک نمونۀ دیگر، کار تاریخی برندان لویت

داري انجمن کتابداران آمریکا در تثبیت جبهۀ تاریخی سـرمایه 
است. جبهۀ تاریخی یکی از مفـاهیم بنیـادي   1930در بحران 

نظریۀ هژمونی فرهنگی گرامشی است. در توضیح این مفهوم 
باید گفت که از نظر گرامشی در هر برهـۀ تـاریخی از حیـات    

اریخی حاکم است. این جبهۀ اجتماعیِ یک ملت، یک جبهۀ ت
تاریخی زیربناها (شاکلۀ اقتصـادي و مفـاهیم و قواعـد آن) را    

دهد و روبناها (سیاست، فرهنگ) را در جهت تثبیـت  شکل می
اش این بود کند. ادعاي گرامشی در زمان مبارزهآن تنظیم می

داري اسـت.  که امروزه جبهۀ تـاریخی حـاکم، جبهـۀ سـرمایه    
دهـد کـه انجمـن کتابـداران     توضـیح مـی  لویت در این مقاله 

اي، گذاري، تدوین اصول حرفـه آمریکا چطور از طریق سیاست
در هاي عمومی هاي استاندارد براي کتابخانهو طراحی سیاست

بایسـت از طریـق   هاي عمومی میتثبیت این واقعیت که کتابخانه
هـاي ضـد   مالیات اداره شوند کوشش نمود و در شکست جنـبش 

آمریکا ادَاي سهم کرد.1930بحران مالیات در 
با 43ویتفورد-دایرتوان از مقالۀ نیکبه عنوان آخرین نمونه، می

) یاد کرد کـه  2005» (هاي مقاومت، خطوط نبرددوره«عنوان 
و کار غیر مادي آنتونیو نگـري بـراي تبیـین    44از ایدة اُپرِیزمو

وي سرمایه استفاده کرده اسـت.  -هاي جدید مبارزة کارشیوه
هاي جدیـدي از  در این مقاله بیان کرده است که چطور شکل

در عصر اطلاعـات ایجـاد شـده    » کارگر دانشی«کارگر به نام 
که در واقع مقاومتی در برابر سلطۀ نیروي سرمایه بر خلاقیت 
کارگر صنعتی بوده است؛ و نیـروي سـرمایه چطـور از طریـق     

زار، و تمرکـز بـر   سازي، تأکید بر روش و ابگامبهفازبندي، گام
زدایی از تولید دانش و خـارج کـردنِ   ساختار، در حال تخصص

آن از محدودة خلاقیت افراد است. 
فـرض در تعریـف اطلاعـات    الذکر، یـک پـیش  تحقیقات فوق

دارند: اطلاعات یک ابژة عینی نیسـت کـه قابـل دسـتکاري،     
_______________________________

43. Nick Dyer-Witheford
مبارزاتی با رهبري نگري و همکارانش در ایتالیا بود که باور ی) جنبشOperaismo. اوپریِزمو (44

گري نیروهاي سرمایه، بر نیروي کارِ کارگر نیست بلکه تمرکز او روي کنترل و از داشت، تمرکز سلطه
و استقلال کار کارگر است تا از این طریق بتوانـد بـر وي تسـلط یابـد. بنـابراین،      بین بردن خلاقیت 

تر کنند تا نیـازي  شدهزداییتر و تخصصشدهاند تا کار را هر چه فازبنديداران همواره کوشیدهسرمایه
به تخصص خاصی براي انجام کار نباشد و کارگر نتواند مهارت اختصاصی کسب کند و بـه اسـتقلال   

زننـد و تـاریخ   زنی دست یابد. کارگران نیز در این کشاکش، دست بـه مقاومـت مـی   و قدرت چانهکار
ویتفـورد،  -سرمایه عبارت است از تاریخ تسلط بر خلاقیت و مقاومت نیـروي کـار (دایـر   -مبارزة کار

2005.(
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خرید و فروش، یا کنترل و ارزیابی باشد. اطلاعـات یـک امـر    
لاذهانی، زبانی، و ارتباطی اسـت کـه سـاختارهاي کـنش     ابین

سـازي آن و  دهد. از این رو تسخیر و کالاییافراد را شکل می
تبدیل کردنِ ارزش آن به ارزش مبادله، در واقع عبارت اسـت  

گیري و تـداوم  از فراهم کردن زمینۀ استفاده از آن براي شکل
ساختارهاي سلطه و اسارت بیش از پیش بشر.

ابعمن
منابع فارسی

ــا، مســعود (آریــایی ). درآمــدي بــر علــوم انســانی انتقــادي. تهــران:  1388نی
.پژوهشکدة مطالعات فرهنگی و اجتماعی

. تهـران:  یانحسن چاوشۀ. ترجميانتقادیشناس). جامعه1390کانرتون، پل (
.کتاب آمه

ی،تبارشناس ـیک،: هرمنوتياقارهیعلوم اجتماعۀ). فلسف1387(یوناشرَت،
يهـاد ۀ. ترجم ـویکـم یسـت باسـتان تـا قـرن ب   یونـان از يانتقادیۀو نظر

.ی. تهران: نیلیجل
. یشـقاق يمهـد ۀاطلاعات. ترجميانتقادیۀ). نظر1393(یستیانکرفوکس،

.تهران: شناسه؛ چاپار
ــو، ــد). با1390(یشـــلمفوکـ ــرد؛ درسیـ ــاع کـ ــه دفـ ــااز جامعـ يگفتارهـ

.داد نوزاده. تهران: رخرضا نجفۀ. ترجم1976-1975کلژدوفرانس 
شناسی علـوم انسـانی. ترجمـۀ مرتضـی مردیهـا.      ). پارادایم1383برایان (فی،
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Abstract
Background and Aim: Human-information interaction, either in every day life or in research
approaches, depends on pre-assumptions about “what information is”. Sometimes this pre-
assumptions become axiomtic in a way that we must return to primary concerns about them
to explore new social phenomenas. Information as an object is one of pre-assumptions. In this
paper, the mentioned pre-assumptions are criticized by means of “Critical Theory” and new
taxonomy of definitions on information is introduced.
Method: Documentary research method is used for gathering evidences and conceptual
analysis approach is used for studing, investigating and reasoning across them.
Results: Reflections about definitions of information by means of “Critical Theory” lenz
shows that those definitions that see information as an object, leads to commodification of
information that is an introduction to preference of private vs. common and domination vs.
participation. Thus all definitions that have such a pre-assumption are slavery definitions and
all definition that see information as subjective and lingual entity are emancipatory ones.
Conclusion: Research approaches that arise from commodificatory definitions of
information, stresses on content of human- information interaction and are ready to be used
for social control. In return, those definitions that are not commodificatory ones, eventuate to
researchs that accent on structure of the interaction and criticize all structures that have
created unfair interactions.
Keywords: Definition of information, critical theory, emancipation, commodification of
information, critic of information.


